
 سوره بقرهمعقول به محسوس در از تعبیر 

 هاي معنایی)مصادیق و دلالت، (استعاره تصریحیه
 

 چکیده

از سبک منحصر به فردي دین مبین اسلام به زبان عربی  مکتوب قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و معجزه

همواره با تعبیراتی متفاوت تا کنون اولیه اسلام  جمله علم بیان از قرون شناختی و ازبرخوردار است. علوم زبان

هایی از این به لایه استهتاریخ بوده و توانست جاوید معجزهآخرین هاي پنهان این در تلاش براي گشودن لایه

در این وادي ی اصیل گانه علم بیان سهمچهارارکان یکی از به عنوان استعاره  معانی غور کند. بیکران دریاي

 قرآن کریم در ی ازایی و مفاهیم آیاتهاي معندلالتسعی بر این است که در این نوشتار  .استهبردوش داشت

لکن در قالب تعابیر حسی بیان  ،عقلی است و داراي مضامین که داراي استعاره تصریحیهرا باز نماید ، سوره بقره

براي دستیابی به معناي  به وسیلۀ روساخت آن یک عبارت معنادارزیرین)  ارساخت (ساختتعیین ژرف .استهشد

پذیر امکانها و با مشخص شدن محذوفات در استعارههاي موجود در استعارة مصرحّه قرینهبا تکیه بر ، اصلی

ضمن  ،ها و ظرائف استعارهدرست نکتهمنطقی و با تحلیل شود در حد میسور تلاش می نماید. در این رویکرد می

این منظور عبارات ه ب .دست یافت و قابل فهم رسادرست، عمیق، به مفاهیم  ،شناختی آیات مرتبطزیبایی درك 

صورت که بدین  .استهتحلیلی مورد بررسی واقع شد-توصیفیقرآنی حاوي این آرایۀ بیانی و بلاغی به روش 

جوه شباهت ارکان آن بعد از گزینش آیه مورد نظر عبارت داراي استعاره مصرحه به صورت تشبیه درآمده و و

 .استهعبارت استعاره در حد میسور بیان شد مفهوم برخاسته ازمنظور و  ،به تفصیل بیان و در نهایت

 

 

 

 دلالت معنایی.، قرآن کریم سبکمحسوس،  به معقول از تعبیرتصریحیه،  استعاره کلید واژگان:

 



 مقدمه. 1

 ،شناسان بسیاري را واداشته استاست که تاکنون زبانسبک و نوع بیان یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم     

علم بیان براي  ؛شناسی از جملهکتاب آسمانی را در قالب علوم زباناین  اعجازاسرار تا تلاش کنند 

قرن هنوز  از چهاردهلیکن بشر بعد  ،هدشهاي بلندي در این زمینه برداشته ها تبیین کنند. اگرچه گامانسان

یعنی  ،روح کائنات ۀز سرچشمنشأت گرفته اکه روح کلام الهی راد، چدست یابکنه آن به  استهنتوانست

 سبزواري، ملا هادي(»ءه فی غایۀ الخفاوکنهُ«این ذات به تعبیر حکیم سبزواري  است و تعالیذات باري

به ناچار باید از ابزاري چون  -اي است از روح و مادهیختهآم که- براي انتقال به عالم دون .)2/59: 1369

اختلاط روح  ۀبه عنوان یکی از مصادیق برجستتوان میکه از این اختلاط  ،گرفتصوت یا خط کمک می

زبان در اختلاط روح با ماده، آنجا که  ترعمیق هايدر لایه لکن ؛کرد یادو عقل با ماده و حواس مادي 

کند. این گسست میان روح با ماده خودنمایی می ،آیدیدرك با حواس به میان م معانی عقلی و غیر قابل

تواند این خلأ را پر کند و میان مفاهیم و معانی با الفاظ ارتباط برقرار کند و به عقل مخاطب می ابزاري که

استعاره یکی از کند. علم بیان است و اوج کمال علم بیان نیز در استعاره خودنمایی می ،نزدیک سازد

درك و تصورّ را  ،استعاره اند.ردهیاد کبلاغت  اسرارتارها در علم بیان است، که از آن به ترین ساخمهم

هاي استعاري کند. ترکیبی از واژگان، عبارتتر میکاملتر و عمیقها را در اندیشه و تفکر بیشتر و دریافت

 نشینهمهاي دیگر وقتی با واژهدهند. اما خود لفظ به تنهایی استعاره را در بر ندارد، بلکه را تشکیل می

حمل آن مفهوم قابلیت و ظرفیت ها به تنهایی آورد که هر یک از آن لفظمفاهیمی را به وجود می ،شودمی

  ي برخاسته از استعاره را ندارند.و معنا

ر بنا بد، گنجنمی هتمام آیات قرآن کریم در این مقال دربررسی تمامی انواع استعاره  از آنجا که    

در قرآن کریم  1این نوشتار به بررسی استعارة تصریحیهاند، دهکراین علم  نظرانصاحبتقسیماتی که 

 هاي معناییمصادیق و دلالت (استعاره تصریحیه معقول به محسوس در قرآن کریماز تعبیر «تحت عنوان 

 لات زیر پاسخ دهد.سؤا تا بتواند به استهپرداخت )ي مبارکه بقرهدر سوره آنشناختی و زیبایی

 . سؤالات پژوهش1.1

 تعالی از آوردن مفاهیم عقلی در قالب عبارات و مضامین حسی چیست؟هدف باريـ 

 کند؟کاربرد استعاره در سوره بقره چه کمکی به مخاطب در فهم معنا میـ 



 استعاره مصرحه در سوره بقره از چه بسامدي  برخوردار است؟ـ 

و مفاهیم  هاي مرتبط، معانیبا استخراج عبارتلات فوق فرض بر این است که سؤادر پاسخ ابتدایی به    

شود و از طریق بررسی و بازگشایی بیان می گانهحسی و قابل درك با یکی از حواس پنج تصوربهعقلی 

همزمان با کشف  ساختار آن عبارات، مخاطب را به مفاهیمی شایسته و در خور کلام الهی نزدیک کند و

 تر سازد.به فهم انسان نزدیکتا حد امکان شناختی آیات کریمه، ییبایز

رگیري این صنعت بیانی در قرآن کریم بدان جهت است، که مفاهیم انتزاعی را با کابهرسد به نظر می   

هاي نماید. تحلیل این عبارات و کشف دلالتسازي به ذهن مخاطب، توصیف و قابل درك هدف نزدیک

تر، غیر از معناي ظاهري مبتنی بر ساختار استعارة تصریحیه و رسیدن به معنا و مفاهیم عمیق معنایی آن

رسد، ها در قالب استعاره و تشبیه و با گذر از  روساخت کلام به زیرساخت میالفاظ، که از ترکیب واژه

 هدف اصلی این تحقیق است.

-کنند. توانایی تعیین ژرفمعنی جمله ایفا میساخت، نقش اساسی در تعیین هاي دستوري ژرفنقش    

ها ساخت و روساخت براي رشتۀ نامحدودي از جملات، توانایی برقراري ارتباط مناسب میان این ساخت

هاي جفت شده، به دانش زبان ها و روساختساختو توانایی تعیین تعبیر معنایی و تعبیر آوایی ژرف

جایی در جایگاه ژرف گروه اسمی، رسیدن به عویض و جابهشود. اگر طبق این رهیافت (تمربوط می

داند، و بر دستوري اشراف دارد، رشتۀ نامحدودي ساخت زیرین جمله) شخصی که زبان خاصی را می

سازد و هاي مرتبط مبدل میکند. آنها را به روساختهاي بالقوه را تولید (یعنی تعیین) میساختاز ژرف

) بنابراین، 48-46: 1392سازد. (چامسکی، هاي انتزاعی را مشخص مین رشتهتعابیر معنایی و آوایی ای

کند، نخستین گام به سمت دستوري که این نوع پیوندِ مشخص و نامحدود را میان آوا و معنی توصیف می

 رود.توضیح چگونگی درك یک فرد از جملۀ اختیاري از زبانش به شمار می

، که باعث بازنگري استهجانسون نیز تحولی در دریافت مفهوم استعارنظریۀ جدید استعاره، اثر لیکاف و 

که چگونه مفاهیمی که به  استهمفاهیم استعاره و مجاز در مطالعات ادبی و احیا کردن این موضوع شد

آیند، براي انسان قابل درك شوند. و نیز اینکه در نظریۀ جدید، استعاره فرایند تفکر تجربۀ مادي در نمی

ماهیتی استعاري دارد، در این نظریه، ماهیت استعاريِ اندیشه و درك، با توجه به شناخت و تجربۀ و درك 



شود. (افراشی، یگانه، ها و جهان اطرافش و حضور فیزیکیِ او در چنین محیطی تبیین میانسان از پدیده

1395 :194.( 

 پیشینۀ تحقیق. 1.2

مطالبی در منابع علم ، هاي قرآناستعاره ۀکه در زمین ،شد روشن با بررسی به عمل آمده در این زمینه     

بلاغت از جمله مفتاح العلوم، مختصر المعانی، دلائل الإعجاز، اسرار البلاغه و نیز بعضی تفاسیر قرآن 

و  نگاشته شدهی نیز و مقالات کریم آمده و اقسام استعاره را در قرآن کریم همراه با شواهد مثال برشمرده

ي قرآن با تأکید بر هاهواکاوري استعار«، از جمله مقاله استهها پرداختبه تفصیل استعاره در بعضی سوره

، تابستان 29به قلم نسرین انصاریان، مجلسه مطالعات ادبی متون اسلامی، ش » دیدگاه علامه طباطبایی

و هاي معنایی دلالت اهداف و با رویکرد تبیین ولی پرداختن به موضوع تعبیر معقول به محسوس .1400

مبتنی بر ساختار اصلی استعارة تصریحیه که این مقاله بر عهده و میزان تأثیرگذاري در مخاطب مفهومی 

در سورة  یاستعارة مفهوم یبررس«اي دیگر تحت عنوان مقاله. استهمورد بررسی قرار نگرفتدارد، 

مجله ادب و که در و همکاران است  یگراغان یاحصب دیبه قلم حم »)یشناخت یِزبان شناس کردیبقره(رو

قرآن  که نشان دهد ،دارد یمقاله سع نیا .استهمنتشر شد 39شماره  1395بهار و تابستان  19زبان دوره 

 يهاکند و قلمرو مبدأ استعارهیم يسازمفهوم ،يو مجردّ را با چه ساز و کار یانتزاع میمفاه م،یکر

 میمفاههاي مفهومی داراي در این مقاله استعارهتا چه اندازه با تجارب انسان سروکار دارد.  یمفهوم

گونه که از عنوان بحث ، لکن هماناستهبررسی شدانفاق و ...  دن،یزمان، فهم ،یچون زندگ یانتزاع

مصرحه موضوع و به موضوع استعاره  استهپیداست، مقاله مذکور بیشتر به نوع مفهومی استعاره پرداخت

 .استههاي معنایی آن نپرداختمقاله حاضر و دلالت

 بلاغت و اعجاز قرآن. 2

 ).101: 1387بلاغت در لغت، به معناي به پایان هدف رسیدن یا به اتمام رساندن کار است (اصفهانی،     

اي ن ویژهنه براي یک کلمه، یعنی به سخ ،گیردبلاغت در اصطلاح، صفت براي کلام و متکلم قرار می

گویند این سخن یا قصیده بلیغ است. یا این نویسنده بلیغ است. چون  که داراي شروط بلاغت باشد، می

توان گفت این واژه اي را به مقصود برساند. بنابراین نمیتواند گوینده یا نویسندهیک واژه به تنهایی نمی

  ).35: 1994 الهاشمیاحمد ( گویند فصیح است یا نیست.بلیغ است یا نیست، بلکه تنها می



داري و به ترین آنها براي نگهها براي فراگرفتن، و شایستهبه تعبیر ابوهلال عسکري سزاوارترین دانش     

خاطر سپردن، بعد از شناخت و معرفت خداوند جلّ ثناؤه، علم بلاغت و معرفت فصاحت است، زیرا به 

ناطق است، و به راه راست راهنما و بر صدق رسالت و وسیلۀ آن علم، اعجاز کتاب خداوند که به حق 

شود. اگر انسان از آموختن علم بلاغت غفلت ورزد و در شناختن شناخته می ،صحتّ نبوت گواه است

شود از آن جهت که خداوند قرآن را از حسن مراتب فصاحت کوتاهی کند، به اعجاز قرآن آگاه نمی

و آن را از عبارات موجز و بدیع مشحون گردانیده و  استهدتألیف، و براعت ترکیب، مخصوص قرار دا

و با  استهاز اختصار لطائف، کلام را با شیرینی و حلاوت آمیخته و به زیبایی کلمات تازه زینت بخشید

شماري که دارد، بشر از آوردن نظیرش عاجز، و عقل سهولت و استحکام و سلاست و محسنّات بی

شود که فصحاي عرب از آوردن قرآن از آن جهت معجزه شناخته می خردمندان در آن حیران است.

نظیرش عاجز، و از رسیدن به کنهش قاصرند، زیرا در نیکویی و روشنی و روانی کلمات و معانی و الفاظ، 

 ).75: 1372(عسکري، . در حدّ کمال و جمال است

 شود.علم بلاغت، به سه قسم معانی، بیان و بدیع تقسیم می

 معانی علم. 2.1

و در اصطلاح، اصول و قواعدي است که چگونگی کلام و مطابقت آن را با و منظورها  معانی در لغت یعنی مقاصد   

گیرد و معرّف ادبیات آن زبان است و شناساند و در هر زبانی مورد استفاده قرار میمقتضاي حال و مقام شنونده را می

از دقایق و حقایق فصاحت و بلاغت مخصوصاً در نظم و نثر عربی و اش این است که گوینده و نویسنده را فایده

 ).همان سازد، تا کلام خوب را از بد تمییز دهد.(فارسی آگاه می

 علم بیان. 2.2

ءُ من ما بُیِّنَ به الشی«شود. اي است که باعث توضیح دادن و آشکار شدن چیزي میبیان در لغت به معنی وسیله    

تشبیه، مجاز، استعاره و  شناسی شامل چهار صنعتو در اصطلاح زبان .)67 /13: 1414(ابن منظور،» الدلالۀ و غیرِها

شود. از آنجا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مشترك این چهار صنعت ما را در دریافت استعاره کمک کنایه می

 کنیم:ها اشاره میکند، به اختصار به آنمی

 صنعت تشبیه.2.2.1

تشبیه در لغت، همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطلاح، قرار دادن همانندي بین دو چیز یا بیشتر از دو چیز 

: 1383(الهاشمیاست، چیزهایی که اشتراك آنها در یک صفت یا بیشتر از یک صفت مقصود است. مانند: العلم کالنور. 

2/ 12.( 



 صنعت استعاره. 2.2.2

دخول مشبهّ در  ا ادعاي: ذکر یکی از دو طرف تشبیه و اراده طرف دیگر باستهستعاره گفتسکاکی در تعریف ا    

و استعاره تحقیقیه  استهبه. ایشان نیز براي استعاره فقط دو قسم عمده به نام تصریحیه و بالکنایۀ قائل شدجنس مشبهٌّ

طور قطع تحقیقیه یا تخییلیه نگفته، پس به نظر ها را به و تخییلیه را جزء استعاره تصریحیه قرار داده و بعضی مثال

 ).435: 1373باشد (شیرازي، سکاکی قسم سوم استعاره تصریحیه، محتمل التحقیقیه و التخییلیه می

اي داشته باشد که از ارادة معنی اصلی آن جلوگیري استعاره چون نوعی از مجاز است به ناچار باید قرینۀ بازدارنده  

 ستعاره عبارتند از: لفظیه و حالیه.هاي اکند. قرینه

شود و اي، که سخن در آن شرایط ابراز میقرینه حالیه: امري است، غیر لفظی همچون وضعیت و موقعیت ویژهالف) 

جویی از صحنۀ مبارزه شود. مانند: در مورد فرار جنگذهن مخاطب با اتکا به آن، از معناي وضعی و اصلی منصرف می

 گریخت.گفته شود، روباهی 

 ).129: 1386قرینه لفظیه: که نشانه و علامتی است از مقولۀ لفظ و واژگان (ادیبی مهر، ب) 

 ارکان استعاره

 به است.منه که همان مشبهٌّمستعارٌ الف) 

 له که همان مشبّه است.مستعارٌ ب)

 .استهمستعار که لفظ نقل داده شد ج)

شود، که در این مقاله، از دو جنبۀ تقسیم استعاره به هایی انجام میبنديدر استعاره بنا بر اعتبارات مختلف تقسیم   

تقسیم استعاره به اعتبار حسّی و عقلی بودن طرفین آیات جست و جو  منه) وله و مستعارٌاعتبار ذکر طرفین (مستعارٌ

یم بر اساس مشبّه عقلی و و وجوه مختلفی دارد. در این مقاله تقس استهشده و از نظر مفهومی مورد بررسی واقع شد

به حسیّ مدّ نظر است، مانند: العلم کالنور: علم که یک مقوله عقلی است به نور که یک مقوله حسی است، تشبیه مشبهٌّ

 .استهشد

 استعاره مصرحّه (تصریحیّه): . ۲.۲.۲.۱

 شود. مانند:منه) در کلام ذکر میبه (مستعارٌاي است که در آن تنها لفظ مشبهٌّاستعاره    

 فَأمطرت لؤلؤاً منِ نرجِس وسَقت                   ورداً و عضتّ علی العنابِ بالبرَدِ 

ها، عناب را براي سر انگشتان، تگرگ ها، نرجس را براي چشمان، گل سرخ را براي گونهشاعر مروارید را براي اشک

 .استهها استعاره آوردرا براي دندان



 اهمیت و بلاغت استعاره 

: مجاز با تشبیه درآمیخت و از ترکیب آن دو استعاره به وجود آمد. بنابراین استهجلال الدین سیوطی در الاتقان آورد

اش مشابهت باشد. در اینکه آیا استعاره مجاز لغوي است یا مجاز عقلی، دو نظر وجود استعاره مجازي است که علاقه

به شود براي مشبّهٌاست، زیرا در استعاره لفظی که استعاره آورده میتر آن است که استعاره مجاز لغوي دارد، صحیح

 به و مشبّه.نه براي مشبهّ و نه معنایی اعم از مشبهٌّ استهوضع شد

اند، استعاره مجاز عقلی است به این معنا که تصرف در استعاره تصرف در امري عقلی است نه لغوي، اما بعضی گفته   

به شود مگر بعد از آنکه گوینده ادعا کند مشبهّ در جنس مشبّهٌلفظ مستعار بر مشبهّ اطلاق نمیبراي آنکه در استعاره 

. و در نتیجه استهله خودش به کار رفتداخل بوده و یکی از افراد آن است، بنابراین در استعاره لفظ در معناي موضوعٌ

اش نقل داده عم از اسم یا فعل از معناي اصلیمجاز لغوي نیست، بلکه حقیقت لغوي است و در آن تنها یک کلمه ا

گونه نکته اش هیچشود، زیرا در نقل کلمه از معناي اصلیو نقل کلمه به تنهایی نیز استعاره خوانده نمی استهشد

 ).255: 1384ماند آن است که گفته شود استعاره مجاز عقلی است. (بلاغی نیست. بنابراین تنها راهی که می

که تر است، به دلیل اینکه: استعاره از تشبیه بلیغ استه) به اتفاق نظر اهل بلاغت آورد270: 1384(سیوطی نیز  

تر است. بنابراین استعاره در برترین مرتبۀ است و مجاز از حقیقت بلیغ 2استعاره مجاز است ولی تشبیه، حقیقت

تر است. و به نقل از سُبکی در از کنایه هم بلیغ تر است و استعارهاز تصریح بلیغ 3فصاحت قرار دارد. همچنین کنایه

تر بودن استعاره از کنایه ظاهر و آشکار است. براي اینکه استعاره هر دوي کنایه و استعاره : بلیغاستهعروس الفراح گفت

قت و و براي این که استعاره مجاز است ولی دربارة کنایه اختلاف است، بعضی آن را حقی استهرا در خود جمع کرد

داند که براي آن معنی ) نیز مزیت کنایه و استعاره و مجاز را در اثباتی می1368اند. جرجانی(بعضی آن را مجاز دانسته

 شود، نه به جهت ذات معانی آن.می

پردازد که داراي صنعت استعاره تصریحیه و از نوع معقول به این مقاله به بررسی آیاتی از سوره مبارکه بقره می

اي است که مستعارٌله (مشبهّ) در آن محذوف و مستعارمٌنه است. منظور از تصریحیه یا مصرّحه استعارهمحسوس 

هایی است که مستعارٌله (مشبهّ) از امور عقلی و منظور از تعبیر معقول به محسوس استعاره استهبه) ذکر گردید(مشبهٌّ

به) حسی و قابل ادراك و دریافت با حواس ارٌمنه (مشبّهٌو انتزاعی است و فقط با قوهَ عقل قابل ادراك است و مستع

 باشد.پنجگانه می

آیه داراي این نکته بلاغی بود و به جهت رعایت  22بعد از تحقیق و بررسی در مجموع آیات سوره بقره، تعداد    

وگیري از تکرار اختصار فقط عبارات داراي استعاره ذکر شده و به دلیل شباهت نسبی میان بعضی آیات و جهت جل

 :استهآیه مورد بررسی قرار گرفت 10مکررات، فقط 



 بررسی و تحلیل آیات داراي استعارة مصرحّه با رویکرد تعبیر معقول به محسوس. 3

  7بقره:. 3.1

  آنان دلهاى بر خداوند؛ عَظیمٌ}أبَْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ  سَمعِْهمِْ وَ عَلى قُلوُبِهِمْ وَ عَلى {ختََمَ اللَّهُ عَلى

 .است بزرگ عذابى را آنان و است اىپرده دیدگانشان بر و نهاده مُهر ایشان شنوایى بر و (کفار)،

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.1.1

شبه آن تأثیرناپذیري و عدم نفوذ در یک چیزاست، مشبهّ آن استعارة تصریحیه است، که وجهه داراي آیدر » ختم«لفظ 

 .استهذکر شد )خَتَمَ(به آن حذف شده، ومشبهٌّ )عدم هدایت(

 .کالختَمِ   يةِ عدمُ الهداگونه جاري کرد: توان ایناستعاره را در عبارت می 

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.1.2

افزودن امکان  -شودکه ظرف محسوب می-همانگونه که بعد از لاك و مهر کردن یک بسته پستی یا یک پاکت نامه     

که ظرف دریافت -هاي آنان چشم بر افکندنپرده و هاي کافرانگوش و هادل بر زدن چیزي به آن وجود ندارد، مهر

 و مجاز بوده و بر استعاره باب تعبیر از نماید،نیز دلالت بر نفوذناپذیري آنان در برابر حقایق می -حقایق الهی است

  .استهتمثیل حمل شد

 گردان شدهروي حق کند، و ازنمى نفوذ آن در حق که است اىگونه به آنان دلهاى گویا که جهت آن از استعاره اما    

 آنان هاىدل و هاگوش بر گویى ،است ناتوان حق شنیدن از نیز آنان هاىگوش کنند. واعراض می آن پذیرش از و

 دیدگانشان میان و شود.خدا بر آنها متجلی نمیشده، که آیات  افکنده اىپرده چشمانشان بر گویا و ،استهشد زده مهر

 .استهشد ایجاد مانعى حق ادراك و

 شده آفریده دینى اهداف به رسیدن براى که- خویش دل و گوش و چشم از کفار چون که جهت این از تمثیل امّا     

 ممکن آنها از استفاده بودن پوشیده و شدن لاك و مهر اثر بر که شده تشبیه چیزهایی به اعضاء این -اندنجسته بهره

مبنی بر اینکه اعضاء و جوارح  ،البته اگر تمثیل زمخشري مورد اعتبار قرار گیرد  )49 /1: 1407نیست. (زمخشري، 

کفار در عدم تأثیرپذیري از حق به ظرف لاك و مهر شده تشبیه شده در این صورت آیه داراي استعاره مکنیه خواهد 

 بود و در این صورت خارج از موضوع بحث مقاله است.

از علت انجام آن و دیگران را تواند نشان و علامتی باشد گیرد، میمهر زدن بر روي چیزي براي مقاصدي انجام می   

 از آن علت مطلع کند.



طور که به عنوان مثال بعد از امضا و مهر یک نامه اداري امکان دخل و تصرف و افزایش و کاهش هیچ چیزي همان    

نشان از محال بودن هر گونه دریافت و افزودن و  ،تواندممکن نیست، این مهر زدن بر گوش و چشم و دل نیز می

 رود و راه ورود هر گونه اضافات را از آن به بعد بگیرد.اطلاعات و حقایق به کار  کاستن

علامتی است براي فرشتگانی که اوامر الهی  ،در این صورت وقتی خداوند این ممهور کردن را به خود نسبت داده     

به این معنی است که دیگر  چنینیافت فیوضات الهی محروم سازد و همرویان را از دردهند، تا آن سیهرا انجام می

 6اند و این معنی نیز در آیه اي براي آنان ندارد و آنها از هدایت الهی محروم شدهفایده و ثمره نذار و هشدار و تذکرا

 »إنّ الذین کفروا سواءٌ علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون«که:   استهیعنی قبل از آیه مذکور با این تعبیر بیان شد

بستن راه ورود حقایق و پرده افکندن بر  ،تعالیسازي و تجسم است، لذا خداوند، این خصوصیات مهر، قابل تصویر 

که در مورد محسوسات به  »غِشاوَةٌ«و  »خَتَمَ اللَّهُ «) را با ابصار) و دیدن (سمع)، شنیدن (قلوبمحل دریافت حقیقت (

ها بدانند شود، تصویر سازي کند تا انسانتا عاقبت کافران را که با عقل فهمیده می استهروند، استعاره آوردکار می

 کند.  که کفر با جسم آنها چه می

  10بقره:. 3.2

 خدا و است مرضى هایشاندل در؛  }قُلوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزادهَُمُ اللَّهُ مرََضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ ألَیمٌ بِما کانوُا یکَْذِبُونَ فی{

 .داشت خواهند )پیش (در دردناك عذابى گفتند،مى دروغ به آنچه )به (سزاى و افزود مرضشان بر

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.2.1

باشد یک استعاره تصریحیه است، که مشبّه در آن رذایل اخلاقی است و نمونۀ بارز آن نفاق می "مَرَضٌ قلُوُبهِِمْ  فِی "

 شبه آن نیز عدم تعادل و تعامل سالم (عدم سلامتی) است.است. وجه "رضٌَمَ "به آن که حذف شده، و مشبهٌّ

 ."النفاقُ کالمرضِ"توان جاري کرد: گونه میلذا استعاره را این

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.2.2

اینکه بلافاصله شود، مگر رسد، باعث درد و از بین رفتن عملکرد جسم انسان میبیماري وقتی به اعضاي بدن می     

 اي نداشته باشد.بیماري گرفته شود، چرا که اگر شخص دیر اقدام کند، ممکن است مداوا دیگر فایده جلوي

 اشمعالجه به اگر و یابدمى شدت تدریج به که دانسته جسمانى هاىمرض را همانند قلب مرض سبحان خداى    

منظور از قلب در این  ).622 /5: 1374کشاند.(طباطبایی، مى هلاکت به را بیمار کار آخر در و شودمى مزمن نپردازند،

 باشد، که محل ادراك و دریافت حقایق است.آیه، روح و روان و عقل انسان می

مرض که ذکر شده، استعاره از انجام معصیت، شک، نفاق، رنج  لذا تصور بیماري براي روح کمی مشکل است،      

شود. همان طور که ضعیف شدن قلب اك فضایل اخلاقی و باعث ضعیف شدن قلب میو تهمت است، که مانع از ادر



گونه شود، دل و روح هم همانهاي سایر بدن را به همراه دارد و باعث اختلال در بدن میجسمانی عوارض و بیماري

برد. این تعبیرات یعمل کرده و صفات رذیلۀ نفسانی را در بدن زیاد کرده و فضایل اخلاقی و انسانی را از بین م

   .استهاشد، که به صورت استعاره ذکر کردبمیاحتمالا همان مقصود اصلی خداوند 

کند، و آنها را به اند یاري نمیخداوند نیز چنین افرادي را که زمینۀ رشد صفات  ناپسند را در خود فراهم کرده     

دهد و مانند حسد، کینه، نادانی و... را در آنها افزایش می کند و ادامۀ این روند سایر رذایل اخلاقیحال خود رها می

ُ مَرَضاً این یعنی افزونی مرض و بیماري در آنان توسط خداوند. (  )فَزادَهُمُ اللهَّ

 16بقره: . 3.3

 که اندکسانی آنان (منافقان)}؛ فَما ربَحَِتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهتَْدین أُولئِکَ الَّذینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَۀَ بِالْهُدى{ 

 .نبودند یافتههدایت و نیاورد بار) به سود (ى ستدشان و داد نتیجه در خریدند، هدایت )(بهاى به را گمراهى

 .استههاي فکري، رفتاري و اعتقادي منافقین و سرنوشت آنان پرداختسوره به ویژگی 20الی  8آیات 

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.3.1

داراي دو استعاره  "الضَّلالَةَ بِالهْدُى" دو کلمه ضلالت و هدایت در عبارتداراي دو استعاره است،  "بِالهْدُى الضَّلالَةَ  اشْترَوَُا"

 شبه آن معامله (دادنداراي استعاره تصریحیه است، که وجه "اشتروا"لفظ  است و خارج از موضوع مقاله لکن مکنیه

 "ااشْترَوَُ "به آنلالت بوده که حذف شده، و مشبهٌّه آن ترك هدایت و به دست آوردن ضمشبّ دیگر)،  چیز وگرفتن چیزي

 باشد.می

 ."ترکُ الهدايةِ و اتخاذُ الظلالةِ کالشراءِ "گونه تعبیر کرد: توان اینلذا می

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.3.2

 دوست راآن ،خردمی که را جنسى مشترى که طوراست. همانانتخاب  و داشتن دوست مجاز، در و استعاره »ااشترو«   

 .کردند انتخاب خود و براى داشته دوست را باطنى کفر هم منافقین گزیند،می بر و داشته

از  فرد هر طبیعت است، که در نهاد و فطرت هدایت کنند، همانایمانی که منافقین، در معامله با گمراهی تعویض می

 ).1/80: 1360(طبرسی،  استهداشت وجود ابتداء

که همان هدایت -بها ي گراناستعاره است. بدین صورت که از دست دادن داشته و سرمایه نیز داراي »اشتروا«فعل 

که مشبه است  تبدیلعبارت  با گمراهی و شقاوت به عمل خرید و فروش تشبیه شده و سپس  -فطري و الهی است

 .استهدر عبارت آمد ،. از لوازم آن که عمل داد وستد استاستهذکر شد )خریدن(به از متن حذف شده و مشبه

  دهد، عبارتند از:مفاهیمی که خرید گمراهی به بهاي هدایت  و سعادت به دست می. 3.3.3



مثل به دست آوردن پست و مقام اداري و رسیدن به مقامات عرفانی  ،وان با هم به دست آوردتمیبعضی چیزها را ـ 

 اندهو معنوي. اما به دست آوردن بعضی چیزها منوط به از دست دادن چیزي دیگر است. معاملات تجاري از این دست

د نیاز دیگر که خریدار در قبال دادن پول (در معاملات پولی یا نقدي) و یا دادن کالاي خود براي  تصاحب کالاي مور

دهند و در مقابل ضلالت ي خود یعنی هدایت را می(در معاملات تهاتري یا کالا به کالا)، در این آیه منافقان سرمایه

  خرند.می

طرفین معامله هر کدام صاحب سرمایه یا دارایی لازم و متناسب با نوع معامله باشند. در این آیه در معاملات باید ـ 

  )یبالهد اشتروا الضلالةَ هدایت است.( -کنندهاتر میکه ت-کالاي منافقان 

در معاملات رسم بر این است که طرفین معامله قبل از اقدام به معامله اصل اختیار را احراز کرده باشند، رغبت و ـ 

لاقه خود این تمایل به این داد و ستد داشته باشند. مفاد آیه بیانگر این است که منافقان به اختیار و اراده و تمایل و ع

 دهند.معامله را انجام می

اعراض  ،استهدر معاملات تجاري قاعده بر این است که طرفین معامله از آنچه که قبل از معامله در تملک آنان بودـ 

معناي اعراض از مایملک منافقان (هدایت فطري) در قبال خریدن گمراهی را  » اشتروا«کنند. در این آیه نیز فعل 

 رساند.می

دشان شود و اگر احساس روند تا در نهایت سودي عایگونه پیش میدر تعاملات تجاري طرفین معامله معمولاً اینـ 

اي برند، عقلاً از ورود به چنین معاملهسودي نمی ،کنند که از این معامله زیان خواهند دید یا حتی احساس کنند

شرایط عادي نباشند. نکته قابل توجه و تأمل نیز در همین  کنند. مگر اینکه به لحاظ روانی و عقلی درخودداري می

 ).فما ربحت تجارتهماند. (جاست که منافقان در این معامله خسران دیده

معامله را  ،زند تا اگر بتواندمعمولا براي رفع ضرر خود دست و پا می ،در معاملات اگر یکی از طرفین ضرر کندـ 

فهمند که ضرر اند که بماند، حتی نمیاین آیه منافقان از این معامله خسران دیدهفسخ کند یا از ضرر خود بکاهد. در 

  ).ماکانوا مهتديناند (کرده

دو امر معقول تقابل  .تقابل برقرار است میان دو واژه ضلالت و هدایت  "تعُرف الأشياءُ بأضدادها"معروف  اصلبنا بر ـ 

شناختی و هم به لحاظ زیباییدر قالب تعبیر با عبارات مربوط به امور عینی (شراء و تجارت)  (ضلالت و گمراهی)

ها اتفاق نیز یکی از رویکردهاي اعجازانگیز قرآن کریم است. چیزي که بارها در رسانههم به لحاظ تأثیر در مخاطب 

، یا یک غیر مسلمان با شنیدن استهزوده شدکه یک مسلمان با تأمل در این آیات بر ایمانش به خداوند اف استهافتاد

ساز گرفته و به خداوند امثال این آیات، به خود آمده و درونش به هم ریخته و بعد تصمیمی عمیق عقلی و سرنوشت

 .استهرحیم و هادي ایمان آورد



آنان (منافقان) گمراهی را به سرمایه خود یعنی هدایت خریدند. تعبیر گمراه شدن به خرید گمراهی با    

مقومّ یا تقویت کنندة این معنا  » فما ربحت تجارتهم«سرمایۀ هدایت یک استعاره تصریحیه است، عبارت 

ت و دچار شدن به گمراهی است. بنابراین تعبیر آیه اشاره به نوعی معامله دارد و آن از دست دادن هدای

که فقط در مورد أشیاء و –در قالب خرید و فروش  -که یک موضوع عقلی است-پیشگان توسط نفاق

 .استهتعبیر شد -ودرمیکالاهاي تجاري و عینی به کار 

این خصوصیات یک معامله و خرید وفروش است که ذکر شد و بهترین تصویرسازي براي ذهن است 

 کند.ترسیم می "ااشْترَوَُ "تعالی گمراه شدن منافقان را با واژة  که خداوند تبارك و

  18بقره: . 3.4

 .آیندنمى راه به بنابراین کورند لالند، (منافقان) کرند،}؛ صمٌُّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجعُِون{

جمع مکسر کلمه أصمّ و صفت مشبهه بر وزن أفعل است، و دلالت بر عیب  و نقص کري  "صُمٌّ"کلمه 

و صفت مشبهه و دال بر عیب و نقص لالی است.   "أبکم"نیز مثل صمٌ جمع مکسر  "بُکم"دارد. کلمه 

ان کر و لال ود: آنشمینیز مانند دو کلمه فوق و به معناي کوري است و ترجمه سه کلمه  "عُمیٌ"کلمه 

 و کور هستند.

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.4.1

 طبعاً ، تا خداوند، حقیقت منافقین را بشناساند، استهدر این آیه، از باب استعاره آمد "عُمْيٌ  بُكْمٌ  صُمٌّ "سه ویژگی      

ظاهري اعضاي انسان نیست و با عدالت الهی نیز سازگاري ندارد  هاي جسمینقصمنظور از کري و لالی و کوري 

نشنیدن نداي حق و هدایت است و منظور از  ،بلکه منظور از صفت کري ،خاطر نقص عضو مذمت شودهانسانی بکه 

أعمی  من فی هذه«آیه شریفه  ، کما اینکهعدم اقرار به توحید و نبوت و معاد و منظور از کوري نیز کوردلی است ،لالی

عدم  همان شبهوجه نیز مؤید همین معنا است. در آیه مورد نظر  )72(إسراء: » ففی الآخره أعمی و أضلّ سبیلا

به آن سه صفت ، حال منافقین است که حذف شده، و مشبه4ٌّمشبّه آن به قرینه آیات قبلاست. تأثیرپذیري و نقصان 

 باشد. می "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ "

 .   "احوالُ المنافقينَ کالصّمِ و البکمِ و العمیِ "گونه تعبیر کرد: توان اینلذا می

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.4.2

اند، رود، که با همان حالات از مادر متولد شدهصمّ، بکم و عمی، از صفاتی است، که در مورد کسانی به کار می   

 ).98: 1387، (اصفهانی، یعنی از ابتدا فاقد شنوایی، قدرت تکلم و بینایی هستند



علوم است، که آنان از امکانات مذاکره و صحبت یعنی قوه شنوایی و گویایی م5با توجه به سیاق آیات پیشینولی     

شد. اما در این آیه منظور این است، کسی که استفاده نمی »لقوا«و  »قالوا«اند، وگرنه از افعال و بینایی برخوردار بوده

و گوش دل بدان نسپارد، مثل یک کر است. کسی که بر حق و در راه رضاي الهی سخن نگوید، سخن حق را نشنود 

  مثل یک لال است، و کسی که راهی را خلاف راه حق و حقیقت برگزیند، مثل یک کور است.

ایی و بینایی خداوند وسایل لازم را براي برقراري ارتباط انسان با جهان پیرامون خود از طریق دو گیرنده یعنی قوه شنو

. البته منظور این نیست که این وسایل در اختیار دیگر موجودات استهو یک فرستنده به نام قوه گویایی مهیا ساخت

اند. مخاطب قرآن انسان یا نه، بلکه از آنجا که دیگر موجودات بر فطرت الهی خود خلق و هدایت شده استهقرار گرفت

ر وجود پیامبر درونی که همان فطرت الهی است، در مسیر زندگی خود نیازمند که علاوه ب ،است به عنوان یک موجود

هدایت پیامبرانی است که اولاً از جنس خود او باشند تا بتواند با او ارتباط برقرار کند. ثانیاً مثل خود او نباشند تا مثل 

 او در معرض خطا نباشند.

شنیدن صداها. اما هر شنیدنی تأثیر ندارد. براي شنیدن سخن  هاي الهی است برايگوش یا قوه شنوایی یکی از نعمت 

 "گوش جان"به لحاظ قلبی و روانی زمینه و آمادگی شنیدن نیز باید وجود داشته باشد. آنچه از آن تحت عنوان  ،حق

اشتیاق و  شود، دقیقاً منظور همان شنیدنی است، که از رويیاد می "سپاریم به آیات کلام االله مجید گوش دل می"یا 

یرد (استمعوا) گمیپذیري از کلام وحی باشد. نوع فعلی که در این موضوع مورد استفاده قرار اراده قلبی با هدف تأثیر

 نیز با شنیدن عادي (اسمعوا) نیز تفاوت دارد.

هاي است. دو جور حرف زدن تقابلی وجود دارد. یکی صحبت کردن عادي براي رفع نیاز دیگري قوه گویایی یا تکلم

بشري و دیگري صحبت کردن با هدف تبیین، تبلیغ و دعوت به حق. در اینجا منظور صحبت کردن نوع دوم است. 

در حکم انسان لالی است که توان گفتن  ،آنگاه که زبان در غیر رضاي خداوند و در راه نفاق و تمسخر مؤمنان باز شود

ها نیز براي زبان تعیین اه زبان است و بزرگترین عذابندارد. نکته جالب توجه این است که بزرگترین گناهان گن

شود هدایت کرد و گیرد. با زبان می. چرا که بیشترین تأثیر بر حوزه پیرامونی انسان از طریق زبان صورت میاستهشد

 توان عداوت و کینه و فتنه ایجاد کرد.شود صلح و آشتی برقرار کرد و میشود گمراه کرد. میمی

به عنوان یک ورودي عینی و تصویري به وجود انسان از دیگر نعمات الهی به انسان است. این ابزار در نیز  قوه بینایی

هاي لازم براي حفظ بقا و برقراري ارتباط با جهان پیرامونی که در اکثر مخلوقات زنده وجود دارد در وجود کنار کارایی

اي باشد براي تأمل در آنها و در نهایت ایمان آوردن به ذات اقدس اي است براي دیدن آیات الهی، تا زمینهانسان وسیله

که دیدن با چشم  "یرون". یکی استهباري تعالی. در آیات قرآن نیز براي این دو نوع دیدن نیز دو نوع فعل به کار رفت

موضوع یا آیات که دیدن با چشم دل و دریافت پیام و تأثیر پذیري از یک پدیده یا  "یبصرون"مادي است و دیگري 

شود دقیقاً همین منظور دوم است که به وسیله آن حق را یاد می "چشم بصیرت"عینی است. آنچه از آن تحت عنوان 



توان از غیر آن تشخیص داد. البته رسیدن به این نوع نگاه و یا رسیدن به مرحله برخورداري از چشم برزخی نیازمند می

آورند و از این نعمت براي دیدن محرمات بینند اما ایمان نمیحال اگر منافقان میایمان، تقوي و اخلاص در عمل است. 

 کنند در واقع کورند. و ظواهر و عیب جویی و در راه غیر رضاي خداوند استفاده می

 گردند) حکم و نتیجه نهایی سرنوشت منافقین را بعد از ذکر سه ویژگی(پس آنان باز نمی "فهَُم لا یرجِعون"عبارت 

گونه که انسان کر هرگز گردند. پس همانکه آنان دیگر برنمی استهآنان یعنی (کر ولال و کور بودن) روشن ساخت

توانند هدایت تواند ببیند، منافقین نیز هرگز  نمینمیهرگز تواند سخن بگوید. و کور نمیهرگز لال  تواند بشنود. ونمی

 ست.امیشوند. بنابراین شقاوت آنان حت

هاي این آیه روشن است. اما بر اساس آنچه  گذشت روشن است که منظور خداوند تبارك و و معانی عبارت الفاظ

آمد. بنابراین براي بخشیدن تجسم تعالی از این عبارات، معانی ظاهري الفاظ نیست و گرنه تناقض در گفتار پیش می

 .استهداد عینی به حالات درونی کافران خداوند این الفاظ را به آنان نسبت

  42بقره: . 3.5

 و ،نپوشانید باطل اب را حق و (اي بنی اسرائیل)}؛  وَ لا تَلبِْسوُا الْحَقَّ باِلْباطِلِ وَ تَکتُْموُا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَموُن{

 .نکنید کتمان دانیدمى خود آنکهوجود  با را حقیقت

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.5.1

به آن حذف شده و مشبهٌّکردن حقیقت) آن (مخفیدر این ترکیب استعاره تصریحیه است، مشبهّ  "سوالبِتَلا"استعمال  

 "إخفاءُ الحقِّ کالإلباسِ "گونه تعبیر کرد: ایناستعاره را توان می. و استه) ذکر شدلباس پوشیدن(

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.5.2

هاي ظریف بلاغی و در اوج بلاغت و زیبایی داراي سه استعاره است، که نکته »بِالْباطِلِ وَ لا تَـلْبِسُوا الحَْقَّ « عبارت    

شود یا با کند و دیده نمیحقایق به یک شیء تشبیه شده که لباس بر تن میدر این آیه کند. را نمایان می معانی عمیقی

رود، باطل ن لباسی که بر تن حقایق میشود که غیر قابل تشخیص است. و آچیزي که پوشیده شده، طوري آمیخته می

بیان شود، براي که براي انسان و اشیاء به کار برده می» تلبسوالا«است. یعنی باطل به لباس تشبیه شده است. و نیز فعل 

 .استهاستفاده شدمفاهیم انتزاعی 

 در نتیجه در این عبارت چند استعاره وجود دارد:

اندیشۀ  جایگاه آنبه یک جسم یا شیء تشبیه شده، چرا که حق یک امر انتزاعی و عقلانی است، و » حقّ«ـ 1

که براي » تلبسوالا« نهی را با فعل» حقّ«در اینجا  متعال غیر قابل پوشش هستند. ولی خداوند و از مقولاتانسان 



. استهک ماده و جسم به تصویر کشیدپوشیدن لباس و یا پوشیده شدن است، آورده یعنی حقّ را به صورت ی

 )کالجسم  الحقّ (

لباس پوشیدن، خلط کردن و مشتبه ساختن، که هر کدام از این معانی گرفته شود باز هم براي  »:لباساً: _َ  سلبِ «ـ 2

با حواس که به وسیلۀ عقل و اندیشه قابل درك است و » حقّ«یک جسم قابل درك است، چرا که این فعل براي 

 توان استعاره از مخفی کردن حقیقت دانست.لذا می .محسوس نیست گانهپنج

ده، که بر تن حقیقت شتشبیه  یاست، به لباسگانه حواس پنجکه باز هم یک امر غیر قابل درك با  »باطلال«ـ 3

د و کنمانند لباس جلوه میدر این آیه باطل  پوشاند.طور که لباس بدن را میپوشاند همانو آن را می رود می

 ).الباطلُ کالبّاسِ ( شودنمایان می

 "لبس"کند و براي عینیت و تجسم بخشیدن به قبح کارشان اسرائیل را از این کار منع میلذا خداوند در این آیات بنی

پوشیدنی به معناي  رنه. وگاستهاستعاره از درآمیختن حق با باطل بیان نمود -دروکار می که براي پوشش بدن به-را 

ده کرسخنان خود تن که آنان بر -منظور از آن لباس و پوششی  پس. استهلباس بر تن کردن صورت نگرفت عینی

 گفته بودند. نمایاندن باطل به جاي حقیقتاسرائیل بود که براي سخنان خود بنی همان -بودند

  74بقره: . 3.6

 آن از پس (بنی اسرائیل) شما هاىدل پس؛}...رَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثمَُّ قَسَتْ قُلوُبُکُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجا{

 شد ... ترسخت بلکه سخت سنگ، مانند) معجزات و آیات همه(

 دلی آنان بعد از دیدن آن همه آیات و معجزات الهی.باز سخن از قوم بنی اسرائیل است و سرسختی و سنگ

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.6.1

آن (عدم پذیرش رحمی، مشبهّ شبه آن عدم نفوذ و بیبراي قلب استعاره تصریحیه است، که وجه "قَستَْ"استعمال 

. و استعاره را استهاست که در قالب فعل (قست) آمد )دلیقساوت و سنگ(به آن مشبهٌّ حق) از عبارت حذف شده و

 "القلبِ  ةِ کقساو إنکارُ الحقِّ و عدمُ التأثرِ بهِ  " توان جاري کرد:گونه میاین

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.6.2

ها و معجزاتی را به وسیلۀ این آیه در ادامه آیات قبل خطاب به بنی اسرائیل است، که خداوند با بیان این آیات نشانه

 شدند.تر هم دلحضرت موسی بر آنان آشکار کرد تا شاید ایمان بیاورند، ولی آنان نه تنها نرم نشده بلکه سخت

به سنگ تشبیه کرده، و قساوت را استعاره از  -که به خاطر عدم پذیرش حق سخت شده-هاي آنان را خداوند دل

عقلی ي یک مقولهسخت دل شدن آنان به کار برده، چراکه سختی سنگ براي همگان قابل درك بوده ولی سختی دل، 



اسرائیل م انعطاف پذیري و تعصب اخلاقی و رفتاري بنیو غیر قابل مشاهده است. لذا خداوند براي تقریب به ذهن، عد

 ).1/187: 1418 (زحیلی، .استهبه قساوت تشبیه کرد ،را بر یک امر باطل

   88بقره: . 3.7

  ».است غلاف در ما هاىدل«: گفتند(یهودیان)  و }؛ ...وَ قالوُا قُلوُبُنا غُلْفٌ {

 ساخت اصلی (زیرساخت). 3.7.1

و  استهحذف شد(عدم پذیرش و تمکین در برابر حق) از کلام غُلْفٌ یک استعاره تصریحیه است، که مشبهّ  قلُوُبُنا

استعاره لذا . وجه شبه آن نیز عدم امکان نفوذ چیزي به داخل غلاف است. استه) ذکر شددر غلاف بودن(به آن مشبهٌّ

 "غِلاَفِ کال قُلُوبِ فی ال إنکارُ الحقِّ  "کرد:  توان جاريگونه میرا این

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 3.7.2

است،  پردههاي ما در گفتند، دلاز روي استهزاء می کند کهرا طرح میاین آیه نیز به دنبال آیات قبل داستان یهودیان 

رده بودند، لذا این پوششی که خود، به خاطر کفر و نفاقشان و در نتیجه به دنبال داشتن لعنت خداوند، به وجود آو

، همان غلافی استهمانع از درك حقایق و سخنان پیامبر شده بود، و این حائل که خداوند از آن به غلف تعبیر کرد

مانع  و نیز شیء داخلش محافظت کند شود تا ازاستفاده میاست که براي حفاظت از شمشیر یا هر چیزي مانند آن 

 شود. تماس آن با چیزي

باشد، به صورت استعاره در این آیه براي قلب که یک امر عقلی می لکنو قابل مشاهده است  عینی ابزارغلاف یک 

نهایت مسدود شدن قلب کافران از دریافت ایمان  به تصویر کشیدن، لذا خداوند این ترکیب را براي استهآورده شد

 .استهفرمودو حقیقت بیان 

  138بقره: .  3.8

(ایمان به خدا و پیامبران و کتب آسمانی رنگی }؛  سَنُ مِنَ اللَّهِ صبِغَْۀً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَصبِغَْۀَ اللَّهِ وَ مَنْ أحَْ{

 پرستندگان ما و .است بهتر خدا از کسى چهآمیزي رنگ و )استهالهی است و خداوند ما را به آن رنگ درآورد

 .هستیم او

 ساخت اصلی (زیرساخت). 1 .8 .3

ایمان به وحدانیت خدا و پیامبران آن (در این ترکیب یک استعاره تصریحیه است، که مشبّه  "االلهِ صِبْغَةَ "بر این اساس 

 (رنگ) و وجه شبه آن نیز جمال و زیبایی است. بغةصبه آن حذف شده و مشبهٌّ) و کتب آسمانی

 "االلهِ غةِ بصِ کَ   يمان بالله والرسُل وما أرُسل بهم من الکتب السماوية الإ": توان جاري کردگونه میلذا استعاره را این



 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 2 .8 .3

کند، این است که مگر خداوند رنگ دارد، چرا که رنگ براي نمایش در این آیه اولین چیزي که به ذهن خطور می

اجسام رنگ خاص خود را دارند، وقتی از چیزي اسم برده شود. در این عالم همه اشیاء و چیزهاي مادي استفاده می

که خداوند جسم نیست  این درحالی است کند.شود، آن جسم با رنگ مخصوص به خودش در ذهن تجسم پیدا میمی

را که خارج ایمان به وحدانیتش و پیامبران و کتابهاي آسمانی رنگ مشخصی را به او نسبت داد. لذا خداوند  بتوان که

گونه که یک ترکیب رنگی بگوید: همان، تا استهدفرموتشبیه  "صِبْغَةَ "باشد، را به می و محسوسات یره مادیاتاز دا

به وحدانیت او نیز پیامبران و  ایمان خالص کند،زیبا تأثیري شگرف و پایدار و لذتی عمیق در روح انسان ایجاد می

 است.کتب آسمانی او بهترین نقاشی و ترکیب رنگی براي روح 

  168بقره: . 3.9

 از مردم، اى}؛  مُبینٌیا أَیُّهَا النَّاسُ کُلوُا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلالاً طیَِّباً وَ لا تَتَّبِعوُا خُطوُاتِ الشَّیْطانِ إنَِّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ {

 .شماست آشکار دشمن او که مکنید پیروى شیطان هاىگام از و بخورید، را پاکیزه و حلال است زمین در آنچه

 

 ساخت اصلی (زیرساخت). 1 .9 .3

) در آن پیروي از شیطان(شبه آن در مسیر قرار گرفتن، مشبّه الشَّیْطانِ یک استعاره تصریحیه است، که وجه خطُوُاتِ 

 باشد.می . وجه شبه آن نیز (سرنوشت واحد)استه) ذکر شدهاي شیطانگام(به آن و مشبهٌّ حذف شده

تاثیرپذیري از شیطان و تبعیت از او  ."طوُاتِ الشَّيْطانِ خُ اتباع لشَّيطان کالتأثر با"کرد:  جاريتوان میگونه ایناستعاره را لذا 

 همانند پا گذاشتن جاي پاي شیطان است.

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 2 .9 .3

هاي حلال خوردن بعضی از نعمتکند از برخی مردم که به خاطر افراط در زاهد بودن از این آیه رفع ابهام می   

هاي ناسالم را از عمل گونه که استفاده از خوردنیاسلام همان خداوند امتناع کرده و آنها را بر خود حرام کرده بودند.

داند، که با این عمل از شیطان پیروي کرده و هاي شیطان میهاي حلال را نیز از گامداند، نخوردن نعمتشیطان می

لذا خداوند وقتی براي پیروي از شیطان  .استهدادهبر خود قرار داده و نظام امورش را به دست غیر خدا غیر خدا را ر

یک امر حسی  گام برداشتنخواهد همین پیشرفت در شرك را به انسان بنمایاند، چرا که کند، میاز خطوات تعبیر می

از آنجا که شیطان یک موجود عینی و ولی  .شودمی دیگر به جایی از جایی ، که باعث انتقال انسانو ملموس است

 یک امر ذهنی است که قابل رؤیت نیست. یت و پا جاي پاي او گذاشتن نیزتبعقابل رؤیت نیست، 



شیطان  خصوص  طور که اگر دو انسان پشت سر هم مسیري را بپیمایند به یک مقصد واحد خواهند رسید، درهمان   

 .خواهد شد دچاردر نهایت به سرنوشت شیطان  و از او پیروي نماید،ذارد بگ اوپاي پا جاي نیز اگر انسان 

  187بقره: . 10 .3

 لباس آنان براىنیز  شما و هستند لباس شما براى (همسران شما) آنان}؛ ...هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ  ...{

 .هستید

 ساخت)ساخت اصلی (زیر. 1 .10 .3

شبه آن پوشش و رفع عیوب و نقایص، مشبهّ حذف یک استعاره تصریحیه است، که وجه "لَكُمْ وَ أنَْـتُمْ لبِاسٌ لهَنَُّ  هُنَّ لبِاسٌ "

 باشد.به آن لباس میشده آن زن و شوهر و مشبّهٌ

 ."هعيوب وارتفاع کمالِ الإنسان  في باسِ لِ الزّواجُ کالّ ": توان جاري کردگونه میاستعاره را این

 هاي معنایی و مفاهیمدلالت. 2 .10 .3

است، که خداوند زوجین را به لباس همدیگر تشبیه  از این استعاره "هُنَّ لبِاسٌ لَكُمْ وَ أنَْـتُمْ لبِاسٌ لهَنَُّ "در این آیه عبارت    

به آن توجه اي پایدار با همسر ، که باید براي داشتن رابطهاسته، لذا در این تشبیه بلیغ نکات ظریفی نهفتاستهکرد

 کرد.

 را آدمى بدن که اىجامه یعنى باشد،مى معروفش معناى همان لباس کلمه از فرماید: ظاهرعلامه طباطبایی نیز می   

 به رفتن از را خود دیگر طرف شوهر و زن از یک هر اینکه براى ،است هاستعار قبیل از جمله دو این و پوشاندمى

 .)2/64: 1374( ددارمى باز افراددیگر  بین در آن دادن اشاعه و فجور و فسق دنبال

. مثل کلمه قتال که مصدر پوشش دو طرفه باشدو به معنی  باب مفاعله تواند مصدر دیگر لابسََ ازمیلباس همچنین    

 رساند.میرا نیز  وابسته شدن زوجین به یکدیگر  کلمه لباس در این باب معنی  است. و قتالاً  قاتلُ مقاتلةً لَ يُ قاتَ دوم از 

 .)همان(

مثل گزش حشرات، خراشیدگی در  هاي مادي پوشاند، تا آن را از آسیبلباس چیزي است که در ظاهر بدن را می   

تحریک جنس هاي جسمی و عورت و ناشی از کاستیمعنوي هاي نیز آسیبگرما و سرما و اثر تماس با اشیاء و 

 حفظ کند. .و.. مخالف و ارتکاب گناه

هاي بدن ساتر و مانع است، در هاي کاربردي لباس امري حسی است، و براي برجستگیپوشانندگی و ویژگی     

و از طرفی موجب ایجاد امنیت روانی و اجتماعی انسان  شود.نتیجه بدن پوشیده شده به صورت زیبایی نمایان می

 شود.می



که از همه نظر مورد پسند او واقع شود، از نظر اندازه، رنگ، جنس، زیبایی و  کندهر کسی لباسی را انتخاب می    

توان گفت که خداوند همسر را گونه مینیز مناسب او باشد، و در تن زیبا جلوه کند. این موقعیت اجتماعیفکري و 

وانند باهم سازگاري داشته زیرا باید از همه جهات مورد پسند هم باشند تا بت؛ استهبه این جهت به لباس تشبیه کرد

 و باعث آرامش هم واقع شوند.

، تا استهلذا خداوند لباس را استعاره از پوششی براي برطرف کردن معایب و نقایص زوجین براي همدیگر بیان کرد

 نمایان کند. محسوس براي انسان در قالبی عینی وه زوجین را که امري معقول است، گري دو طرفکامل شدن و جلوه

 نتیجه گیري. 4

با استفاده از تعبیرات عینی و محسوس سازي امور عقلی و انتزاعی پس از بررسی آیات قرآن کریم بر مبناي مفهوم    

 : قابل تأمل استنتایج زیر در حد وسع فکر و توان سیر اندیشه  بر اساس استعارة تصریحیه

در رساندن منظور  با همه انواع آنحاوي استعاره قرآنی عبارات  با فراگیري علم معانی و به طور اخص استعاره ـ 

  .داردمیصاحب کلام، مخاطب را به شگفتی وا

 توانسته تمام نکات ادبی و بلاغی ادبیات را یکجا در خود جمع کند،نه تنها آیات قرآن کریم بهترین متنی است که ـ 

اعجاز گر صور متعدد  و مختلف . علمی که بیاناستهشد اانتهبیاختراع و کشف این علم  بلکه فراتر از آن منبع و پایه

 از آوردنش عاجزند. غیر اوکند که هر دم اقرار میو ، استهشدکتاب آسمانی آن 

اي به مقولات مگر اینکه آن معقولات به شیوه ؛گفتن از معقولات با الفاظ و تعابیر محسوس ممکن نیستسخن ـ 

استعاره و کنایه ابزاري بیانی با قابلیت و کارآمدي فوق العاده در عالم شهود این حسی نزدیک شود. تشبیه و مجاز و 

 اند.بار سنگین را به دوش کشیده

خویش پس از خلقت انسان به او بیان را آموخت تا با او بتواند سخن  تعالی به فضل و رحمت واسعهخداوند باريـ 

راهی بدون تصویرسازي از هرکدام شاید  فهم و درك اهمیتش برساند. سخن از هدایت وگمرا بگوید ومنظور خویش 

تصویرسازي عینی از مقولات هاي قرون متمادي و بسیار متفاوت با یکدیگر. براي همگان میسّر نبود. آن هم براي انسان

 الفاظ را کند تا حقایق پنهان شده در پسِعقلی به هر انسانی که ابزار اولیه و ابتدایی حسی را داشته باشد کمک می

 تعالی از خلقت رهنمون شود.تر دریابد و به هدف باريتر و واقعیدرست

بُعد ، علاوه بر از آن تصویرسازي عقلی و در آیاتی که مورد بررسی قرار گرفت، تجسم بخشیدن به امور انتزاعی وـ 

عقیده و قلب و جان مخاطب رسوخ ایمان و توحید در یعنی  ،ارسال رسل و کتبهدف والاي  ،کلام شناختیزیبایی

 .استهرا به دنبال داشت

محسوس  ا الفاظ و تعابیرمعقول ب هستند که در آن از مقولاتداراي استعارة تصریحیه  آیاتدر سوره بقره تعدادي از ـ 

شناختی آن و تحلیل زیباییبررسی و  تبدیل آن به تشبیهیعنی در آیات، با جاري ساختن استعاره . استهتعبیر شد



زیبا براي مؤمنان و  تصاویريهاي در قالب الفاظ استعاريآمیزي در حستوان یافت. بلاغت را در اوج زیبایی می

ین نبراي مؤم ، تا در روح و جان مخاطب تأثیر گذار باشد.استهو کافران آورده شد مناقفانناك براي وحشت يتصاویر

خوف  احساس دلهره  و اضطراب و وعید، در دلاق کند و هنگام یها و بهشت ایجاد شور و اشتاز خوبی وعدههنگام 

 .نماید
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 .اي از آن رکن حذف شده در عبارت آمده استقرینهو آن خذف شده ه مشبّبه آن ذکر شده و مشبّهٌ نوعی تشبیه است که  استعاره تصریحیه 1
اي که در آن حقیقت عبارت است از هر لفظی که در معناي موضوع له و حقیقی خود استعمال شده باشد، و نیز هر جمله .2

 اند.ها حقیقتتفدیم و تأخیر رخ نداده باشد حقیقت است، و بیشتر کلمات و جمله
براي آن وضع شده است از آن اراده شده، و ارادة معنی اصلی آن هم جایز است. چون قرینۀ لفظی است که غیر معنایی که  .3

 بازدارنده از ارادة معنی اصلی وجود ندارد.
 .  18 -6بقره: آیات  .4
ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ. ( ٥  )١١. وَ إِذا قيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قالُوا إِنمَّ

مُْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَـعْلَمُونَ  وَ إِذا قيلَ لهَمُْ   )١٣. (آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِ�َّ

ا نحَْنُ  وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى  )١٤مُسْتَهْزؤُِنَ. (شَياطينِهِمْ قالُوا إِ�َّ مَعَكُمْ إِنمَّ
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